تفسیر آیه ی 41 سوره ی روم 

کتاب تفسیر نمونه ی آیت الله مکارم شیرازی جلد 16
«ظهر الفساد فی البحر و البر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون»

 فساد در خشکی و در دریا به خاطر کار هایی که مردم انجام داده اند آشکار شده ، خدا می خواهد نتیجه ی بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاند شاید (به سوی حق ) باز گردند.                                        
سر چشمه ی فساد ،اعمال خود مردم است!                                     
در آیات گذشته ، سخن از شرک در میان بود و میدانیم ریشه ی اصلی تمام مقاسد فراموش کردن اصل توحید و روی آوردن به شرک است ، لذا در آیات مورد بحث نخست سخن از ظهور فساد در زمین به خاطراعمال مردم به میان آورده ، می گوید : « فساد در خشکی و دریا به خاطر کار هائی که مردم انجام داده اند اشکار شده » (ظهر الفساد فی البحر و البر بما کسبت ایدی الناس)                                                                        
« خدا می خواهد عکس العمل کارهای مردم را به آنها نشان دهد و نتیجه ی بعضی از اعمالی را که انجام داده اند به آنها به چشاند ، شاید بیدار شوند ، و به سوی حق باز گردند»!( لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون )   آیه ی فوق معنی وسیع و گسترده ای را پیرامون ارتباط « فساد » و« گناه » با یکدیگر بیان می کند که نه مخصوص سرزمین مکه و حجاز است ،  و نه عصر و زمان پیامبر(ع ) بلکه به اصطلاح از قبیل قضیه ی حقیقه است که پیوند « محمول » و« موضوع» را بیان می کند ، به عبارت دیگر هر جا فسادی ظاهر شود باز تاب اعمال مردم است ، و در ضمن یک هدف تربیتی دارد، تا مردم طعم تلخ نتیجه ی اعمالشان را بچشند ، شاید به خود بیایند.                                                                 

بعضی می گویند : این آیه ناظر به آن قحطی و خشکسالی می باشد که به خاطر نفرین پیامبر(ع) دامان مشرکان مکه را گرفت ، باران قطع شد ، بیابانها خشکید و خشکیده تر شد ، و حتی استفاده از صید دریا (دریا احمر ) برای آنها مشکل گشت.                                                         
به فرض که این سخن از نظر تاریخی صحیح باشد تنها بیان یک مصداق است و معنی آیه را در مساله ارتباط فساد و گناه هرگز محدود نمی کند ، نه محدود به آن زمان و مکان و نه محدود به خشکسالی و کمبود باران.        

از آنچه در بالا گفتیم به خوبی روشن می شود بسیاری از تفسیر های محدود و موضعی که از بعضی از مفسران ذیل این آیه نقل شده به هیچ وجه قابل قبول نیست ، مثل اینکه مراد از فساد در خشکیها ، قتل هابیل به دست قابیل است ، و منظور از فساد در دریا غصب کشتی ها در عصر موسی و خضر است.                                                             
یا اینکه منظورازفساد در دریا و صحرا زمام داران فاسدی هستند که همه ی این مناطق را به فساد می کشند.                                              
البته ممکن است یکی از مصداق های فساد این چنین افراد بده باشند که بر اثر دنیا پرستی و مجامله و تن در دادن مردم به ذلت ، بر سر آنها مسلط می شوند اما مسلماَ تمام مفهوم این آیه این نیست.                              
جمعی از مفسران نیز در معنی « فساد بحر» به گفتگو نشسته اند :         

بعضی گفته اند : بحر به معنی شهر هائی است که در کنار دریا است ، و بعضی گفته اند بحر به معنی مناطق حاصلخیز و پر باغ و زراعت است.   
ما دلیلی بر این گونه تکلفات نمی بینیم ، چرا که « بحر» معنی معروفی دارد که همان دریا است و فساد در آن ، ممکن است به صورت کمبود مواهب دریائی یا ناامنی و جنگهائی که در دریاها به وقوع می پیوست باشد.                                                                                
در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم : حیات دواب البحر با المطر فاذا کف المطر ظهر الفساد فی البحر و البر، و ذلک اذا کثرت الذنوب و المعاصی : « زندگی موجودات دریا به وسیله ی باران است هنگامی که باران نبارد هم خشکی ها به فساد کشیده می شود ، و هم دریا ، و این هنگامی است که گناهان فزونی گیرد » ! .البته آنچه در این روایت امده بیان یک مصداق روشن از فساد است ، و نیز آنچه در رابطه ی با نزول باران و حیات حیوانات دریایی در این حدیث ذکر شده مساله ای است که دقیقا به تجربه رسیده که هر وقت باران کمتر بببارد ماهی در دریا کم خواهد شد ، و حتی از بعضی از ساحل نشینان شنیدیم که می گفتند :« فایده ی باران برای دریا بیش از فایده ی آن برای صحرا است »!                    
تفسیر آیه ی 30 سوره ی شوری



کتاب تفسیر نمونه ی آیت الله مکارم شیرازی جلد 20
« و ما اصبکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفوا عن کثیر»

آنچه از مصائب و نا ملایمات به شما می رسد به خاطر اعمالی است که خود انجام داده اید.

مصائبی که دامان مارا می گیرد

در این آیه نکاتی است که باید به آن توجه داشت:                                  
1- این آیه به خوبی نشان می دهد مصائبی که دامن گیر انسان می شودیکنوع مجازاتالهی و هشدار است ( هر چند استثنا ئاتی دارد که بعد به آن اشاره خواهد شد) و به این ترتیب یکی از فلسفه های حوادث دردناک و مشکلات زندگی روشن می شود.                                                

جالب اینکه در حدیثی از امیر مومنان علی (ع) می خوانیم : که از پیامبر گرامی خدا (ص) نقل می کند که فرمود:                                        

خیر آیة فی کتاب الله هذه الایة ! یا علی ! ما من خدش عود ، و لا نکبة قدم الابذنب ، و ما عفی الله عنه فی الدنیا فهو اکرم من ان یعود فیه و ما عاقب علیه فی الدنیا فهو اعدل من ان یثنی علی عبده:                                 

« این آیه (و ما اصابکم من مصیبة...) بهترین آیه در قرآن مجید است ، ای علی ! هر خراشی که از چوبی بر تن انسان وارد می شود ، و هر لغزش قدمی ، بر اثر گناهی است که از او سر زده، و آنچه خداوند در دنیا عفو می کند گرامی تر از آن است که (در قیامت) در آن تجدید نظر فرماید ، و 
آنچه را که در این دنیا عقوبت فرموده عادلتر از آن است که در اخرت بار دیگر کیفر دهد»! 
                                                               
و به این ترتیب اینگونه مصائب علاوه بر اینکه بار انسان را سبک می کند او را نسبت به آینده کنترل خواهد نمود .                                        

2- گر چه ظاهر آیه عام است و همه ی مصائب را در بر می گیرد ، ولی مطابق معمول در عمومات استثنا هائی وجود دارد ، مانند مصائب و مشکلاتی که دامنگیر انبیا و ائمه معصومین (ع) می شد که برای ترفیع مقام یا آزمایش آنها بود.                                                           

و همچنین مصائبی که گریبان غیر معصومین را می گیرد و جنبه ی آزمون دارد . و یا مصائبی که بر اثر ندانم کاری ها و عدم دقت و مشورت و سهل انگاری در امور حاصل می شود که اثر تکوینی خود انسان است.  

و به تعبیر دیگر جمع میان آیات مختلف قرآن و روایات ایجاد می کند که عموم این آیه در مواردی تخصیص پیدا کند، و این مطلب تازه ای نیست که مایه ی گفتگو بعضی از مفسران شده است.                                    

کوتاه سخن اینکه مصائب و گرفتاری های سخت ، فلسفه های مختلفی دارد ، که در بحث های توحیدی ، و مباحث عدل الهی ، به آن اشاره  شده است.

شکوفائی استعدادها تحت فشار مصائب ، هشدار نسبت به آینده ، آزمون الهی ، بیداری از غرور و غفلت ، کفاره ی گناه و...                          

اما از آنجا که بیشتر افراد آن جنبه ی کیفری و کفاره ای   دارد آیه ی  فوق آن را به صورت عموم مطرح ساخته است.                                    

و لذا در حدیثی می خوانیم : هنگامی که امام علی بن الحسین (ع) وارد بر یزید شد ، یزید نگاهی به او کرد و گفت : یا علی ! ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ! ( اشاره به اینکه حوادث کربلا نتیجه ی اعمال خود شما
بود).وی امام علی بن الحسین (ع) فورا" در پاسخ فرمود: کلا ! ما هذه فینا نزلت ، انما نزلت فینا « ما اصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها أن ذالک علی الله یسیر لکیلا تأسوا علی مافاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم » فنحن الذین لا نأسی علی ما فاتنا من امر الدنیا ، و لا نفرح بما او تینا.
                                                    

« چنین نیست ، این آیه در مورد ما نازل نشده ، آنچه به ما نازل شده آیه ی دیگری است که می گوید : هر مصیبتی در زمین یا در جسم و جان شما روی دهد پیش از آفرینش شما در کتاب ( لوح محفوظ ) بوده ، و آگاهی بر این امر بر خداوند آسان است ، این برای آن است که شما به خاطر آنچه از دست می دهید غمگین نشوید ، و به خاطر آنچه در دست دارید زیاد خوشحال نباشید ( هدف از این مصائب عدم دلبستگی شما به مواهب زود گذر دنیا است و یکنوع تربیت و آزمون برای شما است ).                    

سپس امام افزود : « ما کسانی هستیم که هرگز به خاطر آنچه در دست داریم خوشحال نیستیم ( همه را زود گذر می دانیم و چشم به لطف و عنایت خدا بسته ایم).                                                                      

این سخن را با حدیث دیگری از امام صادق (ع) پایان می دهیم : هنگامی که از حضرتش تفسیر آیه ی فوق را خواستند فرمود : می دانید علی (ع) و اهل بیتش بعد از او گرفتار مصائبی شدند ، آیا به خاطر اعمالشان بود ؟ در حالی که آنها اهل بیت طهارتند ، و معصوم از گناه ، سپس افزود : ان رسول الله کان یتوب الی الله و یستغفر فی کل یوم و لیلة مأة مرة من غیر ذنب ان الله یخص اولیائه بالمصائب لیأجر هم علیها من غیر ذنب:            

« رسول خدا (ص) پیوسته توبه می کرد و در هر شبانه روز صد بار استغفار می نمود، و بی آنکه گناهی مرتکب شده باشد ، خداوند برای اولیا و دوستانش مصائبی قرار می دهد تا به خاطر صبر در برابر آن از اوپاداش گیرند بی آنکه گناهی مرتکب شده باشند ».                          

 3- گاه بعضی در این مسئله تردید کرده اند مصائب در آیه ی فوق اشاره  به مصائب دنیا باشد چرا که دنیا دار عمل است نه دار پاداش و کیفر .      

ولی این اشتباه بزرگی است چرا که «آیات» و «روایات» فراوانی نشان می دهد که گاه انسان در همین دنیا گوشه ای از کیفر اعمالش را می بیند ، و اینکه می گویند دنیا دار مجازات نیست ، یعنی تمام حسابها تسفیه نمی شود ، نه اینکه مطلقا" مجازاتی وجود ندارد ،  و انکار این حقیقت از نظر آشنایان به آیات و روایات شبیه انکار یک امر بدیهی است .                  

4-گاه مصائب ، جنبه ی دسته جمعی دارد ، و محصول گناهان جمعی است ، همانگونه که در آیه ی 41 سوره ی روم می خوانیم : ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون : « فساد در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم آشکار شد ، تا نتیجه ی بعضی از اعمالی را که انجام داده اند به آنها بچشاند شاید باز گردند ».     

روشن است که این در مورد جوامع انسانی است ، که به خاطر اعمالشان گرفتارنابسامانیهامیشوند.                                                          

در آیه ی 11 سوره ی رعد آمده است : ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر اما بانفسهم : « خداوند سرنوشت هیچ جمعیتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خویشتن را تغیر دهند».                                                          

و امثال این آیات که گواهی می دهد در میان اعمال انسان و نظام تکوینی زندگی او ارتباط و پیوند نزدیکی وجود دارد ، که اگر بر اصول فطرت و قوانین آفرینش گام بردارند برکات الهی شامل حال آنها می شود ، و هرگاه فاسد شوند زندگی آنها به فساد می گراید .                                      

و گاه ممکن است این قضیه در مورد فرد فرد انسانها صادق شود و هر کس در مقابل گناهی که مرتکب می شود به مصیبتی در جسم وجان یا اموال و متعلقاتش گرفتار گردد، همان طور که در آیه ی فوق آمده است .

تفسیر آیه ی 69 سوره ی اعراف                             

کتاب تفسیر نونه ی آیت الله مکارم شیرزی جلد6             

و لو أن اهل القری آمنو و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض

در آیات گذشته سر گذشت اقوامی همچون قوم هود و صالح و شعیب و نوح و لوط بطور اجمال مورد بحث واقع شد ، گر چه خود آن آیات به اندازه ی کافی برای بیان نتائج عبرت  انگیز این سر گذشت ها کافی بود ، ولی در    آیات مورد بحث به صورت گویا تر ، نتیجه گیری کرده ، می گوید : « اگر مردمی که در این آبادی ها و نقاط دیگر روی زمین زندگی داشته و دارند ، به جای طعیان و سر کشی و تکذیب آیات پروردگار و ظلم و فساد ، ایمان می آوردند ، و در پرتو آن تقوا و پرهیزکاری پیشه می کردند ، نه تنها مورد خشم پروردگار و مجازات الهی واقع نمی شدند ، بلکه درهای برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشودیم»( و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض).                
       ولی متاسفانه آنها صراط مستقیم که راه سعادت و خوشبختی و رفاه و امنیت بود رها می ساختند ، « و پیامبران خدا را تکذیب کردند ، و برنامه های اصلاحی آنها را زیر پا گذاشتند ، ما هم به جرم اعمالشان ، آنها را کیفر می دادیم» ( و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون )                            
تفسیر آیه ی 41 سوره ی روم

کتاب تفسیرالمیزان آیت الله طباطبائی  جلد 16                 
«ظهر الفساد فی البر والبحربما کسبت ایدی الناس ، لیذیقهم بعص الذی عملوا لعلهم یرجعون»                             
این آ یه به ظاهر هر لفظش عام است ، و مخصوص بیک زمانو یا بیک مکان و یا بیک واقعه نیست و در نتیجه مراد به (بروبحر) همان معنای معروف است ، که رو بر هم شامبل همه روی زمین می شود.               

و مراد به فساد در زمین ، مصائب و بلاهائی عمومی است ، که یکی از منطقه ها را گرفته ، مردم را نابود می کند ، چون زلزله ، و نیامدن باران ، و قحطی و مرضهای مسری ، وجنگها ، و غارتها ، سلب امنیت ، سخن کوتاه ، هر بلائی که نظام آراسته و صالح جاری در عالم را بر هم میزند ،

و چه اینکه مستند باختیار بعضی از مردم باشد ، و یا نباشد ، چون همه ی آنها فسادی است که در تری و خشکی عالم پدید می آید ، و خوشی و طیب عیش انسانها را از بین می برد.                                                  

بما کسبت ایدی الناس                                                             

یعنی این فساد ظاهر در زمین ، سبب اعمال مردم است ، به خاطر شرکی است که می ورزند ، وگناهی که می کنند ، و ما در تفسیر آیه : (ولو الفری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض)«اعراف 96»، و نیز در مباحث نبوت در جلد دوم عربی این کتاب ، اثبات کردیم : که بین اعمال مردم و حوادث عالم رابطه ی مستقیم است ، که هر یک در صلاح و فسادش اثر مستقیم در دیگری دارد.                                             

لیذیقهم بعض الذی عملوا                                                         

لام در این جمله لام غایت است ، و آیه را چنین معنا می دهد : آنچه در زمین ظاهر شد ف به خاطر این بود که خدا وبال پاره ای از آنچه می کردند به ایشان بچشاند ، بلکه برای این بود که خود اعمالشان را به ایشان  
بچشاند ، چیزی که هست اعمال به انها وقتی به سویشان بر می گشت به صورت وبال بر می گشت.و اما اینکه چرا فرمود : « بعض اعمالشانرا» ،
برای این که خدا از بیشتر اعمال انان صرفنظر کرد ، همچنان که فرمود : « و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوعن کثیر ، آنچه از مصائب به شما می رسد به خاطر کارهائی است که خودتان کردید ، و خدا از بسیاری از کارهایتان عف می کند» « شوری 30».                      

این ایه ی شریفه ناظر است به وبال دنیوی گناهان ، و چشاندن وبال بعضی از آنها ، نه همه ی آنها ، و اما عذاب و وبال اخروی گناهان ، آیه از آن ساکت است ، پس اینکه بعضی ها گفته اند : مراد این است که وبال دنیوی را می چشانیم ، و اخروی انرا تا رسیدن قیامت تاخیر می اندازیم تفسیری است بدون دلیل.                                                                  

و بعد نیست که تقدیر کلام را « لیذیقهم بعض جزاء ما عملوا» گرفته اند ، بعضی تا بچشاند بایشان بعضی از کیفر آنچه کرده اند ، و حال آنکه تقدیر آن به عکس این است ، یعنی تقدیرش « لیذیقهم بعض ما عملوا» است ، یعنی تا بچشاند به ایشان جزاء بعضیاز کارهای ایشان را ، برای این که چیزی که ما را ناگزیر می کند از این که چیزی تقدیر بگیریم ،-البته اگر ناگزیر باشیم – آن این است که آنچه به صورت فساد در برگشت اعمال مانند برگشت صدا در گوه بر می گردد ، جزای بعضی اعمالشان است نه بعضی از اجزای اعمال ، پس انچه می چشند جزاء پاره ای از اعمال است ، نه پاره ای از جزاء اعمال.                                                     

 واینکه فرمود: (لعلهم یرجعون)معنایش این است که خداوند می چشاند آنچه را می چشاند ، برای اینکه شاید از شرکشان و گناهانشان دست برداشته ،  به سوی توحید و اطاعت برگردند.                                               
و اما در پاسخ این سوال که وجه اتصال آیه مورد بحث به ماقبلش چیست؟ میگوئیم : وجهش این است که در آیه ی قبل استدلال می کرد بر توحید ،   
و نزاهت خدا از شرکی که برایش قائل شده اند ، اینک در این آیه به آثار شرک اشاره می کند ، و آن عبارت است از گناه و فساد در زمین ،  و چشیدن وبال گناهان ، چیزی که هست در این آیه نامی از شرک  نبرده ، و مطلب را به گناهان ناشی از شرک اختصاص نداده ، بلکه به طور کلی راجع به گناه صحبت کرده است.                                                

مفسرین در تفسیر این آیه سخنان مختلف و عجیب و غریبی زده اند ، مثلا" بعضی گفته اند : مراد به( ارض) سرزمین مکه است ، بعضی گفته اند مراد به (بر- خشکی) بیابان هائی است خشک ، که نهری از آن نمی گذرد ، و مراد بدر یا هر شهر و قریه ایست که بر لب نهری بزرگ قرار داشته باشد ، بعضی دیگر گفته اند : مراد به (بر) صحرا ها و محل قبائل است ،  و مراد بر یا سواحل ، و شهر های ساحل دریا و نهر ها است ، بعضی دیگر گفته اند : مقصود از (بر) بیابان های لم یزرع و خشک است ، و مراد به (بحر) صحرا های خرم است ، بعضی گفته اند : در اینجا مضافی بر تقدیر است و تقدیر(ظهر الفساد فی البرو مدن البحر) است ، یعنی فساد در زمین و شهرهای دریا ظاهر شد.                                            

شاید داعی آقایان بر این حرف ها این بوده که فکر کرده اند آیه ی شریفه –بر حسب روایتی که رسیده – ناظر به قحطسالی مکه دنبال نفرین رسول خدا به قریش است ، چه قریش در کفر خود لجاج کرده ، و بر عناد خود ادامه دادند ، و رسول خدا نفرینشان کرد در نتیجه شهر مکه دچار قحطی شد ، لذا خواسته اند با این اقاویل آیه را به آن روایت تطبیق دهند ، در نتیجه اینطور به زحمت افتاده اند.                                                                                                                                
ونیزبعضی گفته اند : مراد به فساد در خشکی قتل یکی از پسران آدم برادر خودش است ، و مراد به فساد در دریا غضب کردن آن پادشاه است که کشتی های مردم را می گرفت ، ولی خود خواننده به سستی این سخن       
 واقف است زیرادر آیه ی شریفه دلیلی بر آن نیست علاوه بر اینکه آیه عام است .     
یک بحث روایتی                                                          

در تفسیر قمی در ذیل آیه :« ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» نقل کرده که فرمودند : فساد خشکی به نیامدن باران است ، که باعث تباهی حیوانات می شود ، و همچنین فساد دریا که آن هم با نیامدن باران و هلاک جنبندگان دریا است ، و نیز امام صادق (ع) فرمود : زندگی جنبندگان دریا به باران بستگی دارد ، پس اگر باران نیاید هم خشکی فاسد می شود هم دریا ، و این وقتی است که گناهان بسیار شود .                  

مولف : این دو روایت از باب تطبیق کلی بر مصداق است ، نه این که آیه ی در خصوص نیامدن باران نازل شده باشد.                                   
تفسیر آیه ی 30 سوره ی شوری

کتاب تفسیر المیزان آیت الله طباطبایی جلد18

« و ما اصبکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفوا عن کثیر»

و آنچه مصیبت که به شما می رسد به خاطر اعمالی است که به دست خود کرده اید و خدا از بسیاری از آن گناهان در می گذرد.                        
کلمه (مصیبت) به معنای هر نا ملایمی است که به انسان می رسد ، گوئی از ره دور به مقصد آدمی حرکت کرده تا به او رسیده است ، و مراد به جمله ی ( ما کسبت ایدیکم آنچه دست های شما کسب کرده ) گناهان و   زشتی ها است ، و معنای جمله ی ( ویعفوا عن کثیر) این است که خداوند از بسیاری از همان گناهان و زشتی هایتان میبخشاید.                         
خطاب در این آیه اجتماعی و متوجه به جامعه است ، و مانند خطاب های دیگر منحل به خطابهای جزئی ،و به فرد فرد اجتماع نیست ، و لازمه اش این است که مراد به مصیبت هم مصائب عمومی و همگانی ، از قبیل قحطی و گرانی ، باد وزلزله و امثال آن باشد.                                  
پس مراد به ایه این شد که مصائب و نا ملایماتی که متوجه جامعه ی شما می شود ، همه به خاطر گناهانی است که مرتکب می شوید ، و خدا از بسیاری از آن گناهان در می گذرد ، و شما را به جرم آن نمی گیرد.        
پس آیه ی شریفه در معنای آیات زیر است ؛ (ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس ، لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون ، اگر فساد در خشکی و در دریا پیدا شود ، به خاطر گناهانی است که مردم می کنند ، و پیدا شدن آن برای این است که خداوند نمونه ای از آثار شوم اعمالشان  را به ایشان بچشاند ، شاید بر گردند ) (روم -41)                             

( و لو ان اهل القری آمنو ، و اتقوا ، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ، ولکن کذبوا ، و اگر مردم شهرها ایمان می آوردند ، و تقوا پیشه ی خود می کردند ، ما برکت هائی از آسمان و زمین به رویشان می گشودیم ، اما به جای ایمان و تقوی تکذیب کردند ) (اعراف-69)            
( ان الله لا یغیر ما بقوم ، حتی یغیروا ما بانفسهم ، خدا نعمتهای هیچ قومی را دگرگون نمی سازد ، تا آنکه خودشان وضع خود را دگرگون کنند ، و رفتار خود را تغییر دهند) ( رعد-11) وآیات دیگری که دلالت دارد بر اینکه بین اعمال آدمی و نظام عالم ارتباطی خاص برقرار است .            
به طوری که اگر جوامع بشری عقائد و اعمال خود را بر طبق آنچه که فطرت اقتضاء دارد وفق دهد ، خیرات به سویش سرازیر و درهای برکات به سویش باز می شود ، و اگر در این دو مرحله به سوی فساد بگرایند ، زمین و آسمان هم تباه می شود ، و زندگی شان را تباه می کند . این آن حقیقتی است که سنت الهیه اقتضاء آن را دارد ، مگر آنکه باز هم پای سنت دیگر به میان آید ، همان سنت که گفتیم حاکم بر سنت رزق است ، یعنی سنت امتحان و استدراج و املاء که در این صورت وضع صورتی دیگر به خود می گیرد ، ( و به جای چشاندن نمونه ای از آثار سوء اعمالشان ، نعمت را به سویشان سرازیر می کند ، تا به طور کلی با فساد خو بگیرند ، و سراسر جهان برای نابودیشان یک جهت شده ، اعمال و اسبابش برای منقرض ساختن آنان بسیج می شوند ) ، همچنان که فرمود : ( ثم بدلنا مکان السیئة الحسنه ، حتی عفوا ، و قالوا قد مس آباونا السراء و الضراء فاخذناهم بغة وهم لا یشعرون ، در آن هنگام بود که سنت خود را عوض کردیم و به جای عقوبت نعمت همیدادیم ، تا طغیان کردند و یا آثار سوء گناهان سابق خود را به وسیله ی نعمت ها از بین بردند و خرابیها را آباد کرند ، و لکن به جای اینکه به راه خدا هدایت شوند گفتند: نیش و نوش جهان امری است طبیعی ، پدران ما نیز هر دو داشتند ، پس ناگهان ایشان را بگرفتیم درحالی که از مجاری امور آگاهی نداشتند ) (اعراف-95) ممکن هم هست خطاب در آیه ی منحل به خطاب های جزئی و متوجه به فرد فرد بشر شود ، آنوقت مراد به (مصیبت) ناملایماتی است که متوجه جان و مال و فرزند و عرض تک تک افراد می شود ، و ناشی از گناهانی است که هر کسی خودش مرتکب شده ، و خدا از بسیاری از آن گناهان در می گذرد.         
و به هر حال چه خطاب عمومی غیر منحل باشد ، و چه عمومی منحل ، از سیاق بر می آید که اولا" مومن و کافر را یکسان شامل می شود ، و موید این معنا آیه ی بعدی است که به طور مسلم متوجه مومن و کافر است ، و ثانیا" مراد به جمله ی (ما کسبت ایدی الناس ) ، تنها گناهان زشتی ها است ، نه تمامی اعمال چه خوب چه بد ، و ثالثا" مراد به مصائبی که به انسانها می رسد آثار سوء دنیایی اعمال است ، آثاریکه بین آنها و آن اعمال ارتباط و تداعی خاصی است ، نه جزای آخرتی اعمال.                               
با این بیان اولا" یک شبهه ایکه در خصوص آیه ی شریفه داده می شود ، و ثانیا" تفسیریکه بعضی درباره ی آیه کرده اند رد می شود.                 
اما شبهه ایکه شده است که بعضی گفته اند : اگر از مصائب عموم مصیبت ها باشد ، این عمومیت با مصائبی که انبیاء (ع) با آن مواجه شدندمنتفی می شود، چون انبیاء (ع) معصوم بودند ، و گناهی نداشتند تا مستوجب آن مصائب گردند ، و همچنین اطفال و دیوانگان مکلف به هیچ تکلیفی نیستند ، تا به خاطر مخالفت با آن تکالیف مستوجب مصائب شوند ، پس ناگزیر باید از عمومیت آیه صرف نظر نموده آنرا به مصائب انبیاء و اطفال و مجانین تخصیص زد.                                                                      
جواب این شبهه این شد که گفتیم : همینکه در آیه ی شریفه مصائب را مستند به گناهان کرده ، خود دلیل است بر اینکه خطاب در آیه متوجه کسانی است که صدور گناه از آنان ممکن باشد ، پس آیه ی شریفه از اول شامل انبیاء و افراد غیر مکاف نیست ، و شامل نشدن آن از باب تخصص است نه تخصیص.                                                                 
و اما تفسیریکه برای آیه کرده اند این است که به مقتضای این آیه باید تمامی گناهان همه ی مومنین آمرزیده شود ، برای اینکه گناهانشان یا از آنهائی است که مصائب دنیوی را به بار می آورد ، و عقوبتش را در همین دنیا می چشند ، و یا از آنهائی است که مورد عفو قرار می گیرد ، پس در آخرت هیچ گناهی ندارند.                                                         
وجه بی پایه گی این تفسیر آن است که (سیاق آن را در نظر نگرفته اند و فقط مفاد تحت اللفضی آنرا ملاک قرار داده اند )، آیه ی شریفه در مقام اثبات ارتباط بین مصائب و گناهان است ، و تنها می خواهد بفرماید : گناهان سوئی هم در دنیا دارند ، چیزی که هست بعضی از آن آثار به صاحبش اثبات می کند ، و بعضی بخشوده می شوند ، و به خاطر عواملی از قبیل صلحه ی رحم ، صدقه ، دعای مومنین ، توبه و امثال آن که در اخبار آمده آثار آنها از صاحبش رد می شود ، و اما در باره ی آثار سوء آخرتی گناهان ، و همان طور که گفتیم آیه ی شریفه ساکت است ، و در مقام اثبات یا نفی آن نیست.                                                       
علاوه بر اینکه گفتیم آیه ی شریفه نسبت به مومنین و کافر عام است ، و معنا ندارد نسبت به مومن مفادی ، و نسبت به کافر مفادی دیگر داشته باشد ، نسبت به مومن بفرماید گناهانش یا به وسیله ی مصائب ؟ و یا به وسیله ی عفو بخشیده می شود ، و اما از کافر بخشوده نمی شود ، و بعد از همه ی این حرفها وجه اول بهترین وجه است.                                                                                                                    
یک بحث روایتی 

در تفسیر قمی است که پدرم ، از ابن عمیر ، از منصور بن یونس ، از ابی حمزه ، از اصبغ بن نباته ، از امیر المومنین (ع) برایم حدیث کرد ، که گفت از آنجناب شنیدم می فرمود : من برایتان حدیثی می گویم که بر هر مسلمانی سزاوار است که آن را حفظ کند ، آنگاه رو کرد به ما و فرمود : خدای تعالی هیچ بنده ی مومنی را در این دنیا عقاب نمی کند ، مگر آنکه از عقوبتش در آخرت می گذرد ، چون خدای تعالی حکیم تر و جوادتر و بزرگوار تر از آن است که در قیامت عقوبت دنیائی کسی را از سر بگیرد.
آنگاه فرمود گاه می شود که خدای عزوجل مومن را به بلائی در بدنش یا در مالش و یا فرزندانش ویا خانواده اش مبتلا می کند ، آنگاه این آیه را تلاوت فرمود:(وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفوا عن کثیر )

و سپس با دستش سه بار اشاره کرد : سه حثوه و این عبارت در عرب کنایه است از کثرت .                                                             
و در کافی بسنده ی خود از هشام بن سالم از امام صادق روایت آورده ، که فرمود هیچ رگی از بدن نمی جهد ، و هیچ نکبتی نمی رسد ، و هیچ سر درد و بیماری عارض کسی نمی شود ، مگر به خاطر گناهی است که کرده ، و این همان کلام خدای عزوجل است که در کتاب خود می فرماید : (و م اصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفوا عن کثیر ) و راوی می گوید : سپس امام فرمود یعنی آنچه از عقوبتش صرفنظر می کند بیشتر از آن گناهی است که عقوبتش را به گناه کار می چشاند.                             
مولف: این معنا به طریقی دیگر از مسمع از آنجناب (ع) روایت شده ، و نظیر آن در منثور از حسن از رسول خدا (ص) نقل شده و عبارت آن چنین است : وقتی این آیه نازل شد (و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفوا عن کثیر) بر رسول خدا فرمود : به آن خدائی که جانم به دست او است هیچ خراشی از چوبی بر بدن شما نمی افتد ، و هیچ رگی از جای خود نمی جنبد و هیچ ضربتی از سنگ وارد نمی شود ، و هیچ پائی نمی لغزد مگر به خاطر گناهی از گناهان است ، و آنچه از گناهان که خدا عفو می کند بیشتر است.                                                               
و نیز در کافی بسنده خود از علی بن رثاب روایت کرده که گفت : از امام صادق (ع) معنای کلام خدای عزوجل را پرسیدم ، که می فرماید (ما اصابکم من مصیبة فبما أیدیکم) و عرضه داشتم : آیا آن همه مصائب که به علی بن ابی طالب و اهل بیتش (ع) بعد از رحلت آنجناب متوجه شد به خاطر گناهانی بوده که مرتکب شدند ، با اینکه آنحضرات اهل بیت طهارت و عصمت بودند ؟امام در پاسخ فرمود : رسول خدا (ص) در هر شبانه روز صد مرتبه استغفار می کرد ، و این طلب مغفرتش به خاطر گناه نبود ، بلکه این طلب مغفرت به منظور اجر بوده ، و همچنین خدای تعالی اولیاء خود را گرفتار مصائب می کند تا اجرشان دهد.                                
و در مجمع آمده که حضرت علی (ع) روایت شده که از رسول خدا (ص) نقل کرده اند که فرمود :  بهترین آیه ی کتاب خدا این آیه است : یا علی هیچ خدشه و خراشی از چوبی بر بدن وارد نمی آید ، و هیچذ ضربه ای به پا وارد نمی شود ، مگر به خاطر گناه ، و آنچه خدا در دنیا می بخشد دیگر آخرت عقاب نمی کند ، چون خدا بزرگتر از آن است که از بخشیده ی خود باز گردد، و آنچه را هم که در دنیا عقوبتش را می فرستد دیگر در آخرت عقوبت نمی کند چون خدا عادل تر از آن است که بنده اش را به خاطر یک گناه دو بار عقوبت کند.                                                           
مولف: این روایت را در منثور هم از عده ای از صاحبان کتب حدیث از علی (ع) از رسول خدا (ص) روایت کرده ، واز فتوای آن استفاده می شود که آیه ی شریفه (و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفوا عن کثیر) ، خاص به مومنین است ، و خطاب در آن نیز به ایشان است ، و مفادش این است که خدا گناهان همه ی ایشان را می آمرزد ، و دیگر در برزخ و قیامت عذاب نمی بیند ، چون آیه ی شریفه گناهان را منحصر بر دو قسم می کند ، یکی آنهائی که با رساندن مصیبت موأخذه می شود ، و یکی هم آنهائی که بخشوده می شود ، و روایت هم مفادش این است که بعد از مواخذه با مصائب دیگر مواخذه ای نیست ، ئ بعداز عفوهم دیگر مواخذه ای نخواهد بود.                                                           
به همین جهت مسئله از چند جهت مورد اشکال قرار می گیرد :             
 اول از این جهت که ما در سابق گفتیم از سیاق آیه بر می آید که به عمو میتش مومن و کافر را شامل می شود. دوم از جهت اینکه معاض با روایات بسیار زیادی است که شاید به حد تواتر معنوی برسد ، روایتی که می گویند : بعضی از مومنین در قبر و یا در اخرت عذاب می بینند.                   
سوم از جهت اینکه این روایت با ظاهر آیاتی که دلالت دارد بر اینکه موطن و محل جزای اعمال آخرت است ، مخالفت دارد ، مانند آیه ی (ولو یوآخذ الله الناس بظلمهم ، ما ترک علیها من دابه ، و لکن یوخرهم الی أجل مسمی ، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ، و لا یستقدمون) (نحل-61) چون ظاهر ایه اینست که خدای تعالی جزای اعمال را در دنیا نمی دهد ، و گرنه هیچ جنبنده ای روی زمین نمی ماند ، بلکه آنرا تاخیر می اندازد تا مدتی معین ، همین که آن مدت فرا رسید ، دیگر حتی یک ساعت هم جلو و عقبش نمی اندازد ، و همچنین آیات دیگری که دلالت دارد بر اینکه هر معصیت و هر مظلمه ای باز خواست می شود ، و روز باز خواست از آن بعد از مرگ و در قیامت است ، مگر آنکه صاحبش در دنیا توبه کرده باشد ، و یا در قیامت شفاعتی مشمول حالش گردد ، و امثال اینها.                 
علاوه بر اینکه آیه ی مورد بحث همانطور که قبلا" گفتیم نه دلالت دارد بر اینکه مصیبت های وارده جزای اعمال است ، و نه بر اینکه عفو از بسیاری از گناهان ابطال جزاء در آنها است ، بلکه تنها دلالت دارد بر اینکه مصائب آثار دنیوی گناهان است ، که در بعضی گناهان در دنیا بروز می کند ، و در بعضی گناهان بروز نمی کند ، و خدا از بروزش جلوگیری می نماید.                                                                           
پس به خاطر این اشکالها باید روایت را اگر قابل حمل باشد حمل کرد با اینکه می خواهد در مردم ایجاد حسن ظن به خدای تعلی کند.                 
و در مجمع البیان در ذیل جمله ی :( و أمرهم شوری بینهم ) میگوید :   روایت شده که رسول خدا (ص) فرمود : هیچ مردی با کسی مشورت نمی کند ، مگر آنکه به سوی رشد هدایت می شود.                                 
تفسیر آیه ی 69 سوره ی اعراف
کتاب تفسیر المیزان آیت الله طباطبایی جلد 8 

«و لو أن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض»

«ولوأن اهل القری آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض »

الخ ، برکات بمعنای هر چیز کثیری از قبیل امنیت و آسایش و سلامتی و مال و اولاد است که غالبا" انسان بفقد آنها مورد آزمایش قرار می گیرد.    
در جمله : « لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض» استعاره بکنایه به کار رفته برای اینکه برکات را به مجرائی تشبیه کرده  که نعمت های الهی از آن مجری برآدمیان جریان می یابد ، باران و برف هر کدام در موقع مناسب و به مقدار نافع می بارد ، هوا در موقعش گرم و درموقعش سرد شده ، و در نتیجه غلات و میوه ها فراوان می شود ، البته این در موقعی است که مردم به خدای خود ایمان آورده و تقوی پیشه کنند و گرنه این مجرا بسته شده و جریانش قطع می گردد.                                      
جمله ی : «و لو أن اهل القری آمنوا و اتقوا » الخ ، دلالت دارد براینکه افتتاح ابواب برکت ها مسببب از ایمان و تقوای جمعیت ها است ، نه ایمان یک نفر و دو نفر از آنها ، چه کفر و فسق جمعیت با ایمان و تقوای چند نفر باز کار خود را می کند.                                                          
جمله ی « و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون » دلالت دارد براینکه عذابی که بر جمعیت ها نازل می شده به عنوان مجازات بوده ، در بیان قبلی هم این معنا را روشن و برهانی نموده و اثبات کردیم که این گونه عذاب ها در حقیقت اعمال خود مردم است که بآنان بر می گردد.             

� « مجمع البیان » جلد9 صفحه ی 31 (ذیل آیات مورد بحث ) شبیه این حدیث در « در المنثور» و تفسیر « روح المعانی » با تفاوتهائی ذیل آیات مورد بحث آمده است و حدیث در این زمینه فراوان است.                                                                                                                    


� تفسیر « علی بن ابراهیم » مطابق « نور الثقلین » جلد 4 صفحه ی 580                                                                          


�                                                                                                      اصول کافی طبق نقل نور الثقلین جلد 4 صفحه ی 581


�                                                                                                                                      المیزان جلد 18 
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